
7

فریبا دیندار

فائزه دائمی

این کسی که شبیه بادام زمینی می ماند، روی پیشانی اش به 
جای خال و جوش »عدد« دارد و شب و روز یک پالتوی 
مردی  او  است.  »هوبلت«  آقای  است،  تنش  زرشکی  چرم 
تنها و دقیق است. بله! »تنها« و »دقیق« دو ویژگی برجسته 
و مهم آقای هوبلت هستند. برای فهمیدن این ویژگی هم 
او در  لازم نیست خیلی زحمت بکشید و فسفر بسوزانید. 
تمام وعده های غذایی سر میز غذاخوری تنها است و کسی 
برای  بگوید.  یا »صبح بخیر«  او »شب بخیر«  به  تا  ندارد  را 
دقیق بودنش هم همین کافی ست که بدانید او روزی چند 
را تنظیم می کند و  تابلوهای روی دیوار خانه اش  بار تمام 
می نوشد،  را  چای اش  مقرر  ثانیه ی  و  دقیقه  و  ساعت  سر 
قفل در خانه اش را باز می کند، از خانه بیرون می رود و به 
ثانیه های  حتی  و  دقیقه ها  تمام  برای  او  برمی گردد.  خانه 
و  معنادارترین  اصلا  دارد.  مشخص  برنامه  ی  زندگی اش 
عقربه ها  و  ساعت  هوبلت،  آقای  زندگی  در  چیز  مهم ترین 

و گذر زمان است.

شهر  یک  می کند  زندگی  آن  در  هوبلت  آقای  که  شهری 
منحصر به فرد است. چون همه ی خانه ها و شخصیت ها در 

آن از آهن و فلز  و پیچ و مهره ساخته شده اند.
آقای هوبلت مشغول زندگی معمولی و تکراری خودش است 

که یک »سگ کوچولو« همه چیز را تغییر می دهد. بله! یک 
سگ کوچولو توانایی این را دارد که احساسات آقای هوبلت 
بالاترین سرعت  با  را  پیشانی اش  روی  اعداد  و  برانگیزد  را 

ممکن جا به جا کند.
و عناصر  بودن، طراحی منحصر به فرد شخصیت ها  صامت 
هستند  ویژگی هایی  جمله  از  متن  موسیقی  و  فضاها،  و 
باعث  دقیقه ای  یازده  انیمیشن  این  تماشای  وقت  که 
که  می شود  باورتان  می شود.  بیننده  و  مخاطب  شگفتی 
انیمیشن یازده دقیقه ای بیش از 20جایزه ی جهانی  این 
را از آن خودش کرده باشد؟ من هم باورم نمی شود، اما 
انیمیشن در کم تر از یک سال بعد  واقعیت دارد که این 
این  بزرگ ترین  است.  برده  را  جایزه  همه  این  تولید،  از 
اسکار  کوتاه«  انیمیشن  »بهترین  جایزه ي  هم،  جایزه ها 

2014 است.
انیمیشن »آقای هوبلت« به کارگردانی لورنت ویتز و الکساندر 

اسپیگرز در سال 2013 ساخته و تولید شده است. 

مصاحبه با فردوس رضویی، خبرنگار جوان هلال احمر

خبرنگار امدادگر
  یعنی بی طرف بی غرض

روزبه  خیر آقای دقیق! 

 چهار  شنبه   15 مرداد 1393

بنی آدم هایی از یک پیکر

خدایی  این که  نه  نبود،  کوتاه  خبر  بخواهید  را  راستش 
نه!  باشند،  داشته  درازی  روده  قصد  خبرگزاری ها  نکرده 
قضیه آنقدری عجیب و غریب و هولناک و دلخراش است 
نمی آیند.  بر  کردنش  بازگو  پس  از  کوتاه  خبرهای  که 
اتفاقی که در غزه در حال  از  دارم  حتما می دانید دیگر، 
از  می زنم،  حرف  داده  تکان  را  جهانیان  و  است   وقوع 
خودم  با  و  می نشینم  که  هرچه قدر  که  هولناکی  جنایت 
دو دو تا چهارتا می کنم برای نوشتن، به جز مرثیه چیزی 
میان  این  در  اما  نمی چکد.  جوهری ام  انگشتان  نوک  از 
نیستند،  سرگردان  من  اندازه ی  به  که  کسانی  هستند 
توان  می  اما  سختی،  به  چند  هر  می دانند  که  کسانی 
کودکان  لب  به  را  لبخند  هم  کنونی  هولناک  شرایط  در 
آورد. توی این بحبوحه ی خون و جنگ و آتش بس هایی 
تهیه کنندگان  نمی آورند،  دوام  بیش تر  ساعت  دو  که 
فروش  از  درصدی  اختصاص  ضمن  موش ها2«  »شهر 
آسیب دیده  کودکان  و  ایران  کار  کودکان  به  فیلم  این 
زبان  به  آن  دوبله ی  از  منطقه،  دیگر  از جنگ کشورهای 
دادند. می بینید؟  برای کودکان غزه خبر  نمایش  و  عربی 
انگار هنوز هم بنی آدم اعضای یکدیگرند. منیژه حکمت، 
توجه  »با  می گوید:   "2 ها  موش  شهر   " کننده ی  تهیه 
سوریه،  عراق،  غزه،  در  بشری  و  انسانی  فاجعه ی  به 
کودکان  گریبان  جنگ  که  کشورهایی  تمام  و  افغانستان 
آن ها را گرفته، تصمیم گرفتیم »شهر موش ها« با بضاعت 

خودش به این عزیزان کمک کند.«
این کودکان گفت: »می خواهیم  به   منیژه حکمت خطاب 
در این جنگ نابرابر و ضد بشری، شما را در شادی کودکان 
ایران سهیم کنیم و با آماده کردن نسخه ی عربی، حداقل 
برای دو ساعت فارغ از هر نوع رفتار ضد انسانی در کنار شما 
به دیدن »شهر موش ها« بنشینیم و همراه با این فیلم رفتار 

انسانی رابه حاکمان زورگو یاد دهیم.«

 چی شد که یک امدادگر هلال احمر شدید؟
چند سال پیش از طریق یکی از دوستانم متوجه 
و  امداد  آموزشی  دوره های  هلال احمر  که  شدم 
نجات در بوشهر برگزار می کند و از آن جا که به 
کارهای عام المنفعه علاقه داشتم، در آن کلاس ها 

شرکت کردم.
 خبرنگاری را از کجا شروع کردید؟

سال 81 دوره های خبرنگاری را گذراندم و سپس 
فعالیتم را با صدا و سیما و بعد از آن با خبرگزاری 
آنا آغاز کردم. در حال حاضر هم خبرنگار بحران 
جمعیت هلال احمر هستم و اتفاقات و حوادثی که 
کنم.  می  گزارش  را  می افتد  خودمان  استان  در 
علاوه بر این خبرنگار واحد خبر صدا و سیما هم 

هستم.
 اولین بار که کشف کردید به خبرنگاری 

علاقه دارید کی بود؟
 دوران تحصیل در مدرسه، بسیاری از برنامه های 
مناسبتی را من به عهده می گرفتم، کلا به کارهایی 
در  داشتم، چون  که کمی هیجان داشت علاقه 
وجود خودم یک انرژی و هیجان بی اندازه احساس 
می کردم. رفته رفته با مشاهده ی خبرنگارهایی که 
در تلویزیون می دیدم و با تشویق خانواده احساس 
کردم از عهده ی این کار سخت اما پر هیجان بر 

می آیم.
موقعیت سخت  به حال شده در یک   تا 
برای تهیه ی خبر یا امداد رسانی قرار گرفته 

باشید؟
بله. 20 فروردین 92 در شهرستان دشتی و در منطقه 
ی شومبه و طسوج زمین لرزه ی شدیدی اتفاق افتاد 
که باعث خرابی بسیاری از خانه ها شد. گروه مدیریت 
بحران تهران در بوشهر حضور داشتند و هر روز در 
منطقه امداد رسانی می کردند. من هم به همراه آنان تا 

پاسی از شب، هم برای تهیه ی گزارش و هم کمک به 
مردم حضور داشتم. لحظات بسیار سختی بود. به ما 
آموزش داده بودند که برای تهیه ی خبر می بایست در 
منطقه قدم بزنید و حوادث را خوب ببینید و صحنه ها 
را گزارش کنید، اما تنها این نیست که من قدم بزنم 
و درد و رنج مردم را ببینم و هیچ عکس العملی نشان 
ندهم. واقعا خبرنگاری این نیست. من خبرنگار باید 
در این جور مواقع صبر و تحمل زیادی داشته باشم، 

باید طرف مقابلم را درک کنم، در واقع یک جور 
روانشناسی بلد باشم. در آن بحران بعضی از مردم سر 
ما فریاد می زدند و با فریاد زدن آرام می شدند. باید 
انقدر بر خودت مسلط باشی که بتوانی حس طرف 

مقابل را درک کنی.
 به نظر شما آموزش کمک های اولیه و امداد 

رسانی برای همه ی افراد لازم است؟
یک  خانواده  »هر  است:  این  هلال احمر  شعار 

امدادگر باید داشته باشد.«
همه  نفع  به  اولیه  کمک های  آموزش  گذراندن 
است. زمانی که حادثه ای اتفاق می افتد، اگر شما 

آموزش لازم را دیده باشید، می توانید جان یک 
انسان را نجات دهید.

 یک امدادگر هلال احمر چه ویژگی هایی 
دارد؟

امدادگر  یک  که  داده اند  آموزش  ما  به 
باشد.  بی طرف  و  بی غرض  باید  ابتدا  در 
این  در  بودن  جهان شمول  و  انسانیت 
برای  نباید  است.  اهمیت  حائز  بسیار  حرفه 
یا  فرد  بودن  مسلمان  غیر  یا  مسلمان  شما 
یک  جان  نجات  هدف  باشد.  مهم  ملیت اش 
در  سرعت عمل  و  خونسردی  است.  انسان 
از  باید  دارد.  را  اصلی  نقش  حادثه  هنگام 
در دست  که  ابزاری  کوچک ترین  و  کم ترین 
استفاده کنیم. گاهی پیش می آید در  داریم 
ابزاری  هیچ  ما  و  می دهد  رخ  تصادفی  جاده 
از  می توان  مواقع  این  در  نداریم،  دست  در 

کرد. استفاده  پارچه  و  تکه چوب  دو 
 برای نوجوانی که علاقه مند به خبرنگاری 

یا امداد رسانی است، چه حرفی دارید؟
خبرنگاری که می خواهد در منطقه ی بحران زده 
فعالیت کند بهتر است دوره های امدادی گذرانده 
از  را  انسان ها  باید مشکلات  باشد. یک خبرنگار 
نزدیک درک کند تا بتواند خبر واقعی تری را ارائه 
برخورد  است.  سختی  حرفه ی  حرفه،  این  دهد. 
آدم ها با یکدیگر متفاوت است. یکی ممکن است 
و دیگری  بگیرد  ارتباط  با شما  برخورد  اولین  با 
ممکن است پرخاش کند. نباید با یک برخورد بد 

زده شوید.
امداد رسان خوبی شود،  نوجوانی که می خواهد 
ابتدا ببیند با روحیاتش سازگار است یا خیر، سپس 
وارد شود. قبل از هر چیز یک امداد رسان باید بر 

خود و احساساتش مسلط باشد.

فک�ر می کن�ی همین که یه میکروفن دس�تت بگیری و بری ب�رای تهیه ی یه 
گ�زارش و یک کم هیجان و انرژی چاش�نیش کنی هم�ه چی حله؟ نه رفیق. 
از این خبرا نیس�ت. تا حالا ش�ده رفته باش�ی یکی از مناطق زلزله زده رو از 
نزدیک ببینی و بخوای از درد و رنج مردمی که عزیزش�ون رو از دس�ت دادن 
گزارش تهیه کنی؟ می تونی گریه ها و ناله های کودکان و مادران و پدران رو 
ببینی و بی تفاوت بری دنبال تهیه ی گزارش ات؟ اگه خیلی ادعا داری، یه بار 

امتحان کن. فردوس رضوی، جوان توانای بوشهری این کار رو کرده.

به ما آموزش داده اند که 
یک امدادگر در ابتدا باید 
بی غرض و بی طرف باشد. 

انسانیت و جهان شمول بودن 
در این حرفه بسیار حائز 

اهمیت است. نباید برای شما 
یا غیر مسلمان بودن  مسلمان 
فرد یا ملیت اش مهم باشد 

راحله شمس آبادی


